
، شــمــاره 129  تــهــران، بــلــوار مــیــردامــاد، جنب مسجد الغدیر

دورنگــــــــار تحریریــــــه: 22226252 تلفـــــــن: 021-23004000     

کدپسـتی:1911618413 ســازمـــان شهرستان هـــا:  45897     

گهـــــی ها: 49105000 آ سازمان  امـــــور مشترکین: 44202930     

روابــط  عمـــومـــــی: 22262142 شماره پیامک: 300011240      

ــم ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــام ج ــ ـــ ــ ـــ ــ  چــــــــــــــاپ: چـــــاپـــــخـــــــــــانـــــه روزنـــــــــــامـــــــــــه ج

ISSN1735-3637 :شاپا 

 پایگاه اطلاع رسانی:

www.jamejamdaily.ir

 پست الكترونیكی:

info@jamejamdaily.ir

ــــــــاتــی ــؤول: مـــهـــدی عــرفـــ ــ ــس ــ ــر م ـــــای جـــمـــهـــوری اســـلامـــی  ایـــــــران   مـــدیـ ـــ ـــ ــاعــی صــبــح ایـــــــــــران   صـــاحـــب امـــتـــیـــاز : ســازمـــــــــــان صــــدا و ســیــمـــ ـــ ــــــامـــه فــرهــنــگــی، اجــتــمـــ ــــ  روزنـ

    Monday - February 1, 2021         دوشنبه  13   بهمن  1399          18   جمادی الثانی   1442         20  صفحه          سال بیست و یکم - شماره 5868          استان تهران و البرز 2500 تومان - دیگر اسـتان ها 1500 تومان     

: 12/18                 غروب آفتاب: 17/32 اذان ظهر
اذان مغرب: 17/51              نیمه شب شرعی: 23/35

اذان صبح)فردا(: 5/38       طلوع خورشید)فردا(: 7/04

 زادروز شهید مرتضی مطهری) 1298ش( 
 درگذشت پرویز یاحقی، آهنگساز 

)1385ش( 

امام سجاد؟ع؟: تو را یاری خدا همین بس که 
می بینی دشمنت به قصد تو، خدا را نافرمانی 

می کند . )بحارالانوار (

نیسـت از سـنگ دلـم، ورنـه دعـا می کـردم
کز نکویان، به خود ای عشـق سـر و کارش ده
صائب تبریزی
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مجادله کردن، تدبیر را ویران سازد.

پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: 
هیچ امتی بعد از پیامبر خود اختلف 

نکردند مگر این که اهل باطل بر اهل حق 
در میان آنها پیروز شدند.)کنزالعمّال(

 دوران، دوران اوج ایسم های 
علیرضا رأفتی

روزنامه نگار

پوچ گرا بود و روزگاری بود که 
هر گوشه ای را که می دیدی، 
کنج هــر دانشــکده ای، توی 
هــر کافــه ای یــا گوشــه و کنار 
کوچــه ای عــده ای داشــتند دربــاره تفکــرات  هــر 
کمونیستی و چپ گرایی صحبت می کردند. چند دهه 
بــود کــه در دنیا صحبت از این جور چیزها، شــده بود 
یــک جلــوه روشــنفکری و عــده زیادی هــم صرفا برای 
روشنفکر جلوه دادن خودشان این دست تفکرات 
حمایــت می کردنــد و بــه عضویــت احــزاب گوناگــون 

درمی آمدند. 
ج فکـــری  ج و مـــر کم کـــم هـــر چـــه از آن دوره هـــر
فاصلـــه گرفتیـــم مرزهـــا مشـــخص شـــد و مـــردم 
شـــرق و خاورمیانـــه کم کـــم از آن جوزدگـــی فکـــری 

فاصلـــه گرفتنـــد و بـــا تفکـــرات دیگـــر آشـــنا شـــدند و بـــا 
فرهنـــگ و آییـــن خودشـــان آشـــتی کردنـــد و تفکـــرات 
کمونیســـم و چپ گرایـــی بـــه مرزهـــای خودشـــان 

محـــدود شـــدند. 
در کشــور خودمــان هــم مثل کشــورهای همســایه، 
افغانســتان و عراق، مردم درگیر این جوزدگی فکری 
شــده بودنــد و صحبت  از ایســم هایی که بســیاری از 
مردم کوچه و خیابان سری هم از آن درنمی آوردند داغ 
بود. البته متفکران اســلمی نیز در این دوره بار روی 
دوش خود را بیش از پیش حس می کردند و نظریات 

و کتاب هــای متعــددی را به جامعه ارائه کرده بودند.
در همیــن روزگار بــود که پرچم اعتــراض به حکومت 
پهلــوی روی شــانه ســید روح ا... بلنــد شــد و مــردم 
معترضــی کــه ســال ها ســر درگــم یــک راه بــی رهبــر 
بودنــد دنبــال ایــن پرچم را گرفتند. چنــدی از مردمی 
کــه هواخــواه تفکــرات چپ گرایــی بودنــد نیــز دنبال 
ایــن پرچــم ظلم ســتیزی و عدالت خواهــی راه افتاده 
بودند. ســیاوش کســرایی، شــاعر چپ گرا هم از این 

دست مردم بود.
دختــر ســیاوش کســرایی نقــل می کند کــه پدرش در 

روزهــای پیــش از انقــلب جایــی با مهنــدس بازرگان 
رو در رو شــد. بــازرگان از انقلبیــون مســلمان بــود و 
چپ گراها را نجس می دانســت. به همین خاطر هم 
از کســرایی روی برگردانــد. کســرایی پــس از آن دیدار 
نافرجام شعری را سرود که هم دلی گروه های مختلف 

فکری را فریاد می زد.
 در این شعر با تکیه بر این حدیث پیامبر اسلم)ص( 
»ملــک بــا کفــر باقــی  می مانــد امــا بــا ظلــم نــه« شــعر 
« را سرود و در آن خطاب به پیامبر گفت:  »والاپیام دار
» در تنگ پر تبرک آن نازنین عبا... دیرینه  ای محمد... 
جا هست بیش و کم؟... آزاده را که تیغ کشیده است 

بر ستم...«
بعدهــا ایــن شــعر بــا آهنــگ منفــردزاده و صــدای 
فرهــاد مهــراد یکی از جاودانه های موســیقی انقلب 

اسلمی شد.

امید مهدی نژاد

نویسنده

یک عکس

این روزها هرکسی با هر حوزه فعالیتی که داشته 
باشد، می تواند هزاران نفر را در شبكه های اجتماعی 
دنبال خودش جمع کند و حرفش بین مخاطبانش 
برش داشته باشد. اما 50سال پیش همه چیز 
واقعی تر از حالا بود.رهبر انقلاب اسلامی ایران آن 
سر دنیا در تبعید بود و در اتاق خودش راه انقلاب را 
چراغ گذاری می کرد و این سر دنیا عده ای به هر مشقتی 
که بود آن چراغ ها را برای مردم کوچه و خیابان روشن 
می کردند. چند سال به این دوری و نزدیكی گذشت تا 
این که رهبر انقلاب به کشور برگشت و دنبال کنندگان 
واقعی اش قلب های واقعی نثارش کردند.

  قاب روبه رو را کاوه گلستان از روزهای ابتدایی 

پیروزی انقلاب اسلامی برداشته است. سید کاوه 
تقوی شیرازی، معروف به کاوه گلستان، عكاس 
ایرانی متولد1329 و درگذشته1382 است که 
قاب های ماندگار زیادی از دوران انقلاب و دفاع 
مقدس و بعدها جنگ های داخل عراق ثبت کرده 
است و آخرین روز عمرش نیز در سلیمانیه عراق و 
حین عكاسی از جنگ رقم خورد.

قلب های واقعی
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ما و بوعلی سینا 

پــیــرمــرد مــی گــفــت: 
حامد عسكری

شاعر و نویسنده

ــد عــــلــــی از  ــمــ ــحــ مــ
هــمــه مــان بــه روزتــر 
بــود. تــرم اول علوم 
ــی بـــــود در  ــاسـ ــیـ سـ
دانشگاه تهران. هربار می آمدم کلی کتاب 
می آورد و جزوه و ... کافی بود تو محل بپیچد 
محمدعلی از تهران آمده و بعد خانه حاج 
غ  شلو همیشگی مان  پــاتــوق  معصومه 

شود از بحث و حرف و صحبت.
یکی دو روز از آمــدن محمدعلی از تهران 
گــذشــتــه بــــود. نـــاخـــوش بــــود. گــفــتــه بــود 
روز استراحت کنم بعد می نشینیم  یکی دو
به گپ و گعده و چای. خیلی هم اصرار داشت 

همه بنشینند که حرف های تازه ای دارم. 
سه ساعت مانده به اذان، وعده مان بود. 
همه سر وقت آمده بودند. یک منبر مطول 
و مفصل رفــت در مــدح و منقبت نوعی 
مبارزه به نام مبارزه خموش. در باب این که 
سوال برانگیز است و کلی قشر خاکستری را 
جذب می کند. منبرش که تمام شد قرار شد 
برای شروع، یک عکس امام خمینی را بزرگ 
روی بوم نقاشی کنیم و به دست بگیریم و 
در خیابان اصلی شهر پشتش در سکوت 

مطلق راه برویم. 
داوود بین ما، نقاشی اش بد نبود. 

ــوم 2 در 1/5 را بــا تخته ساختیم و  یــک ب
رویش متقال کشیدیم و با چسب چوب 
ضخیمش کردیم که رویش رنگ بنشیند. 
بوم خشک شد. نوبت به هنرنمایی داوود 
ح اولیه امام را کشید  رسید. اول با مداد طر
و بعد با رنگ سیاه طراحی اش کرد. خیلی 
شبیه نشد. یعنی تقریبا نقاشی یک فرد 
معمم بود که هرکسی می توانست باشد. 
مهم این بود که برای ما امام خمینی بود 
و در راه مبارزه از هیچی بهتر بود. نقاشی 

خشک شد. 
، پــس فــردایــش وعــده  بــعــد از نــمــاز ظــهــر
کردیم. نماز را خواندیم و جلوی مسجد 
تجمع کردیم. 50نفری بودیم. دو ستون 
شدیم. پشت بــوم راه افتادیم به سمت 
شهربانی. همه مــردم خیابان نگاهمان 
می کردند. جلوی شهربانی که رسیدیم. 
رئیس شهربانی هم آمد نگاهی کرد و رفت 
تو. از تعجب داشتیم شاخ در می آوردیم. 
سرگرد رستمی تظاهرات ببیند و چیزی 
نگوید؟ محال ممکن بود. ماموریت انجام 
شده بود. ما مبارزه خاموش کرده بودیم و 

احساس خفنی داشتیم. 
تــظــاهــرات تــمــام شـــد. مــا برگشتیم. بــوم 
ــاری مسجد.  ــب عــکــس را گــذاشــتــیــم در ان
شب در صف نانوایی بودم که رستمی با 
جیپ شهربانی آمد جلوی نانوایی و گفت 
شاطر دو تا نان بفرست دم در خانه. بعد 
با من چشم در چشم شد. اشــاره کرد به 
سمتش بروم. دل توی دلم نبود. پاهایم 

سنگین شده بود. 
نزدیکش که رسیدم دست گذاشت روی 
شانه ام و با خنده ای که پشت سبیل هایش 
پنهان شــده بــود، گفت: »آفــریــن.« گفتم 
»چــی؟« گفت نه خوشم اومــد! گفتم »چی 
که  خوبه  »خیلی  گفت  می فرمایید؟«  و  ر
شما اینقدر به تاریخ علقه مندید.« باز هم 
متوجه منظورش نشده بودم. ولی هوایی 
گفتم »نه خواهش می کنم وظیفه بود.« 
گفت »همیشه از این کارها بکنید!« گفتم 

؟« »چه کار
گفت »همین کاری که امروز عصر کردید. 
همین که عکس ابوعلی سینا را روی بوم 
کشیدید و و او را به مــردم معرفی کردید. 
باریکل! مردم شهر به جوونایی مثل شما 
افتخار می کنند. مردم باید بوعلی سینا را 

بشناسند!«

بتر ز عهد باستان

 آفتابه ای 
برای اعلیحضرت

یکی از آخرین دست 
و پاهایی که شاه برای 
ماندن در سلطنت زد، 
نخست وزیر کردن بختیار بود. بختیار که از اعضای 
جبهه ملی بود، در پی تز اساسی این جبهه که 
»شاه، شاه باشد؛ اما فقط سلطنتش را بکند« 
نخست وزیری را پذیرفت و البته بلفاصله بعد از 
پذیرش این سمت از جبهه ملی اخراج شد. بختیار، 
آخرین تیر ترکش شاه بود. شاه به محدود شدن 
اختیاراتش رضا شد تا اصل سلطنت را از کف 
ندهد. اما این حربه هم سودی نداشت. مردم 
به جایی رسیده بودند که جز سقوط سلطنت 
را نمی خواستند. مردم دست شاه را خوانده و 
دریافته بودند که بختیار آمده است تا سرپوشی 
باشد بر گندی که شاه بالا آورده و تمسخرکنان 
فریاد می زدند: »شاه کمر شکسته/ تو توالت 
نشسته/ داد می زنه: بختیار/ یه آفتابه آب بیار«.

!  كوروش، برخیز
یکی از اقدامات شاه برای نمایش اقتدار و هیمنه اش، 
برگزاری جشن های 2500 ساله شاهنشاهی بود. 
ج و  در یکی از آیتم های ایــن جشن های پرخر
عریض و طویل ـ که با حضور سران بسیاری از 
کشورهای خارجی برگزار شد  ـ شــاه رو به مزار 
ــوروش، آســوده  کــوروش کبیر کــرد و گفت: »کـ
بخواب، که ما بیداریم.« که یعنی ما وارث برحق 
امپراتوری ایران بزرگ هستیم و چه بسا از خود 
کوروش هم بهتر باشیم. اما هنور مدت زیادی 
از برگزاری آن جشن ها در کمال سکوت و ثبات 
نگذشته بود که نظام شاهنشاهی در آستانه 
سقوط قرار گرفت. این بود که روی دیوارهای 
تهران، نقیضه ای ناب برای جمله شاه نوشتند: 

»کوروش/ برخیز که گندش در آمد«.

 خدا، شاه، میهن
خدا، شاه، میهن؛ این شعاری بود که حامیان 
سلطنت برای خودشان تراشیده بودند و گاهی که 
دویست سیصد نفری، تظاهراتی، چیزی می کردند، 
روی پلکاردهای شان می نوشتند یا از بلندگوهای 
دولتی شان فریاد می کردند. البته باید بگوییم 
بخش اول و بخش آخر این شعار اتفاقا کامل 
درست است. »خدا« و »میهن« دو اصل اصولی 
هر موضعگیری سیاسی است. مشکل در »بخش 
وسطی شعار« است. مشکل اینجاست که مردم 
در زمستان 57 معتقد بودند »شاه« نمی تواند رابط 
خوبی بین بخش های ابتدایی و انتهایی این شعار 
باشد، لذا رابطه بهتری بین اجزای این شعار برقرار 
کردند: »خدا شاه میهن/ گر بگیرد اولی جان پلید 

دومی/ ملتی یابد نجات، آسوده گردد سومی«.

 شاهنشه ما...
»شاهنشه ما زنــده بــادا« ســرود ملی ایــران 
ــاز مــی شــد.  آغـ ــا ایـــن عــبــارت  شاهنشاهی ب
این درست که حضور شاه و دعای زنده باد 
بــرای او در ســرود ملی، این ســرود را بیشتر 
به »ســرود شاهنشاهی« شبیه کــرده بود تا 
»سرود ملی« اما به هر تقدیر مردم برای این 
سرود احترام قائل بودند آن را سرود رسمی 
کشورشان می دانستند و در مناسبت های 
رسمی می خواندندش. تا این که تقویم به 
زمستان57 رسید و شد آنچه شد. انزجار مردم 
از رژیم شاهنشاهی، مردم را از هرچه رنگ و 
بوی شاه و شاهنشاهی داشــت بیزار کرده 
بود. در چنین فضایی بود که »نقیضه سرود 

شاهنشاهی« هم ساخته شد:
»شاهنشه ما مرده بادا/ ایران شده ویران/ 
با گارد جاویدان/ کز پهلوی شد ملك ایران/ 
صد ره بتر ز عهد باستان/ از دشمنان/ بودی 
پریشان/ در سایه اش ایــران شــده ویــران/ 
ایرانیان پیوسته نالان/ همواره یزدان/ کند 

او را پریشان«.

شعارهای پرچرب از مردمک مردم

هرمــز شــجاعی مهر یکــی از 
باران باستانی

روزنامه نگار

قدیمی تریــن مجریان رادیو 
و تلویزیــون اســت که بعد از 
پیــروزی انقــلب وارد رادیــو 
شــد و خیلــی زود کارش را بــا 
این رســانه شــروع کــرد. آن طور که خــودش می گوید 
قدیمی های رادیو به او اعتماد کردند و اجرای برنامه 
زنــده صبــح رادیــو را بــه او ســپردند. بعدهــا او مجری 
برنامه هــای خانواده محــور رادیــو شــد و بعدتر که در 
این برنامه ها خبره شــد و ســاختار خانواده دستش 
آمــد و خــودش هــم به کارشناســی در حــوزه خانواده 
تبدیل شد به تلویزیون آمد و سال ها برنامه خانواده 
شــبکه یک را اجرا کرد. شــجاعی مهر برای چند نســل 
هم  صدای آشــنایی دارد و هم تصویری آشــنا اما این 
چهــره قدیمــی زمانــی کــه از بابــل بــرای تحصیــل در 
دانشــگاه تهــران راهــی پایتخــت ایــران شــد تصــور 
نمی کرد که سال های پرالتهابی که به بهمن سال57 
رسید را در محیط دانشگاهی از نزدیک ببیند و شاهد 
باشــد که جریان انقلب اســلمی چگونه حرکت کرد 

تا به پیروزی ختم شــد.

  حواسم پی رادیو بود 
شــجاعی مهر کــه به گفته خــودش از همان نوجوانی 
بــه رادیــو و کار در ایــن رســانه علقه منــد شــده بــود، 
همچنان کــه از نزدیــک شــاهد تغییــرات و تحــولات 
کشــور بــود و می دید که مطالبــات انقلبیون چگونه 
ســاختارهای کشــور را تغییــر می دهــد رادیــو را از 
نظــر دور نمی کــرد و هــر زمانــی کــه ایــن رســانه  آزمون 
و امتحــان ورودی داشــت در آن شــرکت می کــرد. 
ســال57 و پاییز و زمســتان پرحادثــه اش در تهران و 
دیگر شــهرهای ایران در جریان بود که شــجاعی مهر 
در یکــی از آزمون هــای رادیو شــرکت کــرد با این تصور 
کــه اتفاقــات هر گونه که پیش برونــد رادیو به کارش 
ادامــه خواهــد داد و او همه آرزویش این بود که وارد 

این رسانه شود.
خودش می گوید: »در رشته تعاون و تامین اجتماعی 
تحصیل می کردم اما فقط برای این که مدرکی بگیرم 
وگرنه علقه ای به رشته ای که می خواندم، نداشتم 
و حواسم پی رادیو بود. سال سوم دانشگاه بودم 
که انقلب به اوج رسید و تظاهرات پردامنه و جدی 

انقلبیون  تجمعات  مرکز  تهران  دانشگاه  و  شد 
بود و دانشجویان هم  طیف پررنگی بودند که در 
همه تظاهرات ها حضوری فعال داشتند. سال 57 
کلس ها معمولا تشکیل نمی شد و اگر می شد کلس 
جایی بود برای صحبت درباره رژیم شاهنشاهی و 

رکن های انقلب. شاهد اتفاقات بی نظیری در این 
دوره بودم. همه دانشجویان و استادان نظرات شان 
را می گفتند؛ موافق و مخالف. گاهی بحث ها مسیری 
و  مشاجره  به  گاهی  و  می کرد  طی  مسالمت آمیز 
و  صحبت ها  این  می شد.  تبدیل  داغ  بحث های 

بحث ها از دانشگاه و کلس به خوابگاه  هم آورده 
می شد و یادم هست سال 57 محور همه صحبت های 

دانشجویی فقط درباره انقلب و مبارزه بود.«

  در انتظار پیروزی انقلاب 
»زمیــن چمــن دانشــگاه تهــران محــل گردهمایــی 
دانشــجویان و مــردم بــود. آن زمــان دســته بندی و 
گروه بنــدی نبــود. هــر کســی با هــر تفکر و نگرشــی در 
ایــن تجمعــات شــرکت می کــرد. مهــم ایــن بــود کــه 
انقــلب پیــروز شــود. بیــرون دانشــگاه در خیابــان 
انقلب ســربازها و نیروهای نظامی حضور داشــتند و 
دانشــجویان در داخل محوطه دانشــگاه و هر چه به 
دی  و بهمن نزدیک تر می شدیم، دانشجویان بیشتر 
در خیابان ها حضور پیدا می کردند و در روزهای بهمن 
دیگر بین مردم و انقلبیون و دانشجویانی که منتظر 
پیــروزی انقلب بودند فرقی وجود نداشــت؛ یا مردم 
به دانشــگاه می آمدند یا دانشــجویان به میان مردم 

می رفتند.«

  رادیو هیچ وقت خاموش نشد 
شــجاعی مهر بعــد از پیــروزی انقــلب، قبــل از این که 
کنــد،  تعطیــل  را  دانشــگاه ها  فرهنگــی  انقــلب 
لیسانس اش را می گیرد و مستقیم می رود به رادیو.  
»رادیــو بعــد از پیــروزی انقلب بــدون وقفه به کارش 
ادامه داد. بیشتر با همان آدم های قدیمی که داشت 
از اســتاد امیر نوری بگیر تا اســتاد توفیقی و خانم ها 
مولود کنعانی و پروین صادقی که من بســیار از آنها 
آموختم و آنها با چه دست و دل بازی هر چه بلد بودند 
را به من یاد دادند. آدم هایی که قابل اعتماد انقلب 
هم بودند. فرم برنامه ها زیاد تغییر نکرد اما محتوا کل 
عوض شــد. تغییرات در رادیــو یک روزه نبود بلکه به 
مرور پوست انداخت و فرم و محتوا تغییر کرد و به روز 
شد. اما رادیو یکی از موثق ترین و در دسترس ترین و 
معتبرترین رسانه ای بود که در روزهای انقلب و بعد 
از پیروزی مردم به آن گوش می کردند و حرف هایی که 
از این رسانه می شنیدند برایشان سند بود. من این 
شــانس را داشــتم که آقای نوری به من اعتماد کرد و 
به عنــوان مجــری کمکی به برنامه »در انتهای شــب« 
راه یافتم و از همین برنامه بود که متوجه شدم راهم 

را اشتباه نیامده ام.« 

ماجرای سرایش شعر »والا پیام دار محمد؟ص؟«

در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا

كافه میرداماد    

روایت هرمز شجاعی مهر از روزهای انقلاب
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